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  اختيار از ديدگاه كانت آزادی و

رضا برنجكار
١

  

  چكيده

فرض بسياری از مكاتب اخلاقى، از جمله مكتب اخلاقى آزادی اراده و اختيار، پيش

.  دهـد عملى مورد بحث قرار مى كانت آزادی اراده را از ديدگاه نظری و. كانت است

الطرفين است  جدلى  ای ، آزادی اراده مسئله و معتقد است مطابق مبانى فلسفه سنتى

،  اين، در فلسـفه رايـج بنابر.  توان بر وجود و نفى آن برهان فلسفى اقامه كرد كه مى

كانت، بر اساس مبانى فلسفى خويش، راهى برای . انجامد آزادی اراده به تناقض مى

ممكن  ، اما اثبات آزادی اراده را از راه عقل نظـری نـا دهد رفع اين تناقض نشان مى

بـه اعتقـاد او، غايـت .  پردازد وی در مباحث عقل عملى به اثبات اختيار مى.  داند مى

اين،  بنـابر.  ، فرع بـر وجـود آزادی اراده اسـت ، اراده خوب است و اراده خوب اخلاق

، و چـون اخـلاق امـری بـديهى و مـورد  فرض وجود اخلاق است آزادی اراده پيش

  . ، پس آزادی نيز بايد پذيرفته شود پذيرش است

  .كانت، آزادی، اختيار، اراده، عقل نظری، عقل عملى :ها واژهكليد

                                                            
  .دانشگاه تهران اريدانش. ١
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  مقدمه

چگونگى صدور اراده و اينكه آيا آدمى در افعال خويش دارای قدرت اراده و انتخاب آزادانه است يا 

تـرين و  از مهم،  شـود اينكه اراده او به صورت جبری و در اثر علـل و عوامـل خـارجى صـادر مى

  كه در فرهنـگ اسـلامى بـه مسـئله  اين مسئله.  های فكری و اعتقادی است ترين پرسش پيچيده

های مختلـف علـوم و  ل نظری بوده و در عرصـهيترين مسا معروف است، از كهن» جبر و اختيار«

شناسـى و فيزيـك بـه  فرهنگ بشری، همچون فلسفه، كلام، اصول فقـه، حقـوق، اخـلاق، روان

شـده در حـوزه  جبـر و اختيـار از نخسـتين موضـوعات مطـرح. های مختلف طرح شده است هگون

هـای كلامـى شـده  فرهنگ اسلامى و به خصوص علم كلام است و موجب تأسيس برخى حوزه

از آنجا كه معقوليت بسياری از اصول و عقايد دينى در گرو داشتن تصـوير درسـتى از ايـن . است

در ميـان فيلسـوفان . ظريه خاصى در اين باره ارائه كرده اسـتموضوع است، هر مكتب كلامى ن

دكـارت، كـه از او بـه عنـوان . گو بـوده اسـت و بحث و گفـتمحل غرب نيز اين موضوع همواره 

ما «داند و معتقد است  شود، ماهيت انسان را فكر و انديشه مى گذار فلسفه جديد غرب ياد مى بنيان

ترتيـب از ديـدگاه  بـدين) 60، ص1371دكـارت، (. »و فعـل اراده ادراك فاهمه: دو جور انديشه داريم

ها بـه ايـن دو بعـد بـاز  دكارت نفس آدمى دارای دو بعد اساسى فهم و اراده است و ديگـر جنبـه

ترين فيلسوفان عصر جديد غـرب اسـت، اراده را مـورد  ايمانوئل كانت نيز، كه از بزرگ. گردند مى

اصلى اراده برای او بدان جهت است كـه از ديـدگاه او آزادی اهميت . دهد بحث و بررسى قرار مى

اخـلاق و حكمـت عملـى نـزد كانـت اهميـت . فرض تكليف و مسئوليت اخلاقى است اراده پيش

ای دارد و تنها در اين حوزه است كه او خـدا و جهـان و نفـس و جـاودانگى نفـس را اثبـات  ويژه

و حكمت عملـى بـه اثبـات آزادی اراده وابسـته  از سوی ديگر، به اعتقاد او وجود اخلاق. كند مى

چند معتقد اسـت  اراده را در حوزه مباحث عقل نظری نيز مطرح كرده است، هر  كانت مسئله. است

توان بـه حـل ايـن  فلسفه رايج قادر به حل آن نيست و تنها با پذيرش اصول فلسفه نقّادی او مى

ز اصول فلسفه كانت كه در فهم نظريـه او در بـاب در اينجا ابتدا آن دسته ا. مبادرت ورزيد  مسئله

ظر عقل نظـری بررسـى شود و پس از آن، اختيار از من آزادی و اختيار انسان دخيل است، طرح مى

  .پردازيم نهايت به اختيار از منظر عقل عملى مىخواهد شد و در
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  جايگاه مفهوم اختيار در فلسفه كانت. 1

از سـوی ديگـر، در .  لم خارج راهى جز معرفـت حسـى نـداردبه اعتقاد كانت، آدمى برای درك عا

معرفت حسى مفاهيمى وجود دارد كه از حس اخذ نشده، بلكه به نحو پيشـينى و قبـل از تجربـۀ 

كنـد بـه  آنچه ذهن به صورت تأثرات حسى از خارج دريافـت مى.  حسى در ذهن آدمى وجود دارد

پوشـاند بـه منزلـه صـورت  بـر ايـن مـاده مى منزله ماده شناسايى است و آنچه ذهن از نزد خـود

كانت دو مفهـوم زمـان و .  ، حاصل تركيب ماده و صورت شناسايى است شناسايى است؛ و معرفت

،  نامـد داند و دوازده مفهوم پيشين ديگر را، كه مقـولات مى مكان را مفاهيم پيشينى حساسيت مى

اين مقولات بـر كثـرات حسـى اطـلاق .  شمرد مى به عنوان مفاهيم پيشينى فاهمه يا قوۀ حكم بر

امّا كانت غير از اين مفاهيم، به دسـتۀ .  عينى است ، احكام تجربى و شوند و حاصل اين اطلاق مى

های حسى قابل اطلاق نيست  ، بر داده خلاف مقولات ديگری از مفاهيم پيشينى معتقد است كه بر

توان آن را به نحو عينـى و تجربـى ادراك و  نتيجه نمىيابد و در رو در تجربه مصداق نمى و از اين

تصـورات «يـا » صور عقلى«اين دسته از مفاهيم پيشينى، از آن عقل است و معمولاً .  تفسير كرد

  . ، يكى از اين تصورات عقل است آزادی و اختيار.  شود خوانده مى» عقل

  اختيار در فلسفه كانت  جايگاه و اهميت مسئله. 2

تحليـل «است كه به دو بخـش » منطق استعلايى«،  كانت نقد عقل نظریترين فصل كتاب  مهم

، كانـت ضـمن اسـتنتاج  در تحليـل اسـتعلايى.  شـود  تقسـيم مى» جدل استعلايى«و » استعلايى

، ضـمن  در جدل استعلايى.  اند های لازم معرفت كند كه مقولات شرط ، اثبات مى مقولات از احكام

دد نشان دادن اين مطلب است كه عقل به اقتضای طبيعـت خـود ص ، كانت در استنتاج صور عقلى

گيرد  شود به كار مى ای فراتر از آنچه در زمان و مكان بر ما معلوم مى مفاهيم پيشينى را در عرصه

اما چون به اعتقاد كانت مفـاهيم پيشـين .  آيد مى فيزيكى بر صدد حل مسايل متا و از اين طريق در

، تخطّى عقـل از ايـن اصـل، بـه تـوهّم  مكانى قابل اطلاق است ى وتنها بر شهودات حسى زمان

عمـل .  دانـد كانت مباحث مابعدالطبيعى فيلسـوفان را از ايـن نـوع مى.  استعلايى منجر خواهد شد

  . واسطه يا استنتاج قياسى است عقل، استنتاج با
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كشـف  ، تصـورات عقـل را كوشد بـا توجـه بـه صـور گونـاگون قيـاس كانت در بخش جدل مى

گانــه قيــاس را كــه قيــاس عملــى و اســتثنايى و  او بــر حســب منطــق ســنتى انــواع ســه.  كنــد

دهــد و تصــور نفــس و جهــان و خــدا را بــه عنــوان ســه  ، مــورد توجــه قــرار مى انفصــالى اســت

چــون هــيچ امــر محسوســى، مصــداق ايــن  ،بــه زعــم كانــت.  كنــد صــورت عقلــى كشــف مى

ت عينـى نيسـتند و عينيـت بخشـيدن بـه ايـن سـه ، لذا ايـن امـور قابـل شـناخ تصورات نيست

ای ديگـر در بحـث  امـا او ايـن سـه تصـور را بـه شـيوه.  تصور در فلسفه نظری سفسـطه اسـت

  . پذيرد كند و عينيت آنها را مى ، اثبات مى از عقل عملى

مباحث فلسفى و اسـتنتاجات قياسـى مربـوط بـه سـه تصـور عقلـى مـذكور، سـه بخـش مهـم 

در بخــش .  دهــد و خداشناســى را شــكل مى  شناســى ، جهــان شناســى انمتافيزيــك يعنــى انســ

ــتقل،  ــل مس ــه فص ــث، در س ــن مباح ــودن اي ــفطه ب ــان دادن س ــرای نش ــتعلايى ب ــدل اس ج

بــه اعتقــاد .  گيــرد مغالطــات و تعارضــات مربــوط بــه ايــن ســه موضــوع مــورد بحــث قــرار مى

ــه مســا ــه، در فهــم و تفســير جهــان ب ــت، عقــل در مابعدالطبيع الطــرفين منجــر  ىل جــدليكان

ــود مى ــر. ش ــارض را ب ــار تع ــر مى او چه ــه در ه ــمرد ك ــاهر  ش ــه ظ ــك زوجــى از قضــايای ب ي

حلــى را نشــان  ســپس در هــر مــورد بــر اســاس فلســفه نقــدی خــود راه. متنــاقض وجــود دارد

شناسـى  در اهميـت تعارضـات جهـان. شناسـى اسـت اختيـار، يكـى از تعارضـات جهـان. دهد مى

ای مبـدأ عزيمـت خـود در فلسـفه نقـادی را همـين تعارضـات  نامـههمين بـس كـه كانـت در 

ــود كــه مــرا از خــواب جزمــى بيــدار كــرد و بــه جانــب نقــادی «: دانــد مى همــين تعارضــات ب

ــا خــودش دارد پــاك كــنم ــه ظــاهر ب ــا ننــگ تناقضــى را كــه عقــل ب  .»عقلمــان ســوق داد ت

  )146، ص1376هارتناك، (

ــزی تعارضــات در  ــاه مرك ــت در خصــوص جايگ ــود مى معرفتكان ــى خ ــد شناس ــرح «: گوي مط

در همـان آغـاز كـار، آن هـم وقتـى هنـوز زمينـه همـوار نشـده باشـد، } تعارضات{ساختن آنها

. »دادم گرنـه مـن فصـل تعارضـات را در آغـاز كتـاب قـرار مـى ممكن اسـت مناسـب نباشـد، و

  )همان(

  . كند ح مىكانت در سومين تعارض از تعارضات مربوط به جهان، عليت و اختيار را مطر
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ــز توضــيح  ــا عليــت و ني ــاط آن ب ــار و ارتب ــاب اختي ــاقض در ب ــه متن ــر دو نظري او پــس از تقري

حلـى را بـه  ، بـر اسـاس مبـانى فلسـفه، خـود راه شده برای هر يـك از نظريـات های اقامه برهان

وانـد بـا عليـت طبيعـى جمـع ت اختيـار امـری ممكـن اسـت و مى:  كنـد اين صـورت عرضـه مى

امــا در فلســفه نظــری .  ، اختيــار مفهــومى نيســت كــه بــه تنــاقض منجــر شــود نتيجــهدر.  شــود

كانـت اثبـات اختيـار را بـه وسـيله عقـل عملـى .  توان تحقق و وقوع اختيـار را اثبـات كـرد  نمى

  . دهد های اخلاقى خويش ارجاع مى  داند و به كتاب و در مباحث اخلاقى ممكن مى

گاه عقـل نظـری در  بـاره ديـدضـع خـود در اختصـار موبـه  بنياد مابعدالطبيه اخلاقوی دركتاب 

  : كند باب اختيار را چنين ذكر مى

ــا نمى ــوانينى  م ــه صــورت ق ــيم مگــر آنكــه آن را ب ــين كن ــزی را تبي ــوانيم چي ت

ولـى اختيـار .  آوريم كـه موضـوع آن را بتـوان در تجربيـات ممكـن پيـدا كـرد در

تـوان از راه  مىاش را بـه هـيچ وجـه ن مفهومى محض اسـت كـه واقعيـت عينـى

.  ، نشــان داد ای ممكــن نتيجــه از راه تجربـه، و در قـوانين طبيعــت بـه دســت آورد

،  بــرای اختيــار فــراهم كــرد]  و تصــوری حســى[تــوان تمثّــل  و از آنجــا كــه نمى

اختيـار تنهـا بـه .  تواند فهميده شود يـا مـورد لحـاظ قـرار گيـرد  اختيار هرگز نمى

جــودی معتبــر اســت كــه بــه آگــاهى فــرض ضــروری عقــل در مو منزلــه پــيش

خــويش از اراده بــه عنــوان اســتعدادی متمــايز از اســتعداد ميــل و شــوق معتقــد 

  (Kant, 1996, p. 105) .است

نتيجـه ، و در ی متنـاقض بـا قـوانين طبيعـتكانت در پاسخ به كسانى كـه اختيـار انسـان را امـر

  :  گويد دانند مى محال مى

های  ن را پديـداری همچـون ديگـر پديـداراشتباه ايـن افـراد آن اسـت كـه انسـا

ــر مى ــت در نظ ــت اس ــوانين طبيع ــوم ق ــه محك ــت ك ــالم طبيع ــا  ع ــد، ام گيرن

ــدار مى ــر از پدي ــودی فرات ــار را موج ــان و اختي ــوان انس ــر  ت ــى در نظ های طبيع

  )همان(    .گرفت كه محكوم قوانين طبيعت نيست

  .ردازيمپ مى نقد عقل نظریحال به توضيح نظريه كانت بر اساس كتاب 
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  تعريف اراده و آزادی. 3

  :گويد كانت در خصوص اراده و آزادی مى

آزادی . اراده نوعى از عليّـت موجـودات زنـده اسـت تـا آنجـا كـه خردمنـد باشـد

ای از ايــن عليّــت اســت كــه بــه وســيله آن بتوانــد مســتقل از  آنچنــان خصيصــه

درسـت بـه هـای بيگانـه عمـل كنـد؛  بـه وسـيله علت] موجبيـت[شوندگى  تعيين

ــد  ناســ همان ــت همــه موجــودات غيرخردمن كــه ضــرورت طبيعــى صــفت عليّ

موجــب و [اند  هــای بيگانــه بــه عمــل واداشــته شــده اســت كــه بــه وســيله علت

آزادی اراده چـه چيـز ديگـری جـز اسـتقلال، يعنـى خاصـيت ...  ]اند مجبور شـده

 ،1369كانــت، ( ای كــه نســبت بــه خــودش يــك قــانون باشــد، خواهــد بــود؟ اراده

  )104ص

. توانــد بــه وســيله علــل خــارجى متعــين شــود توانــد آزادانــه رخ دهــد و مى ســان اراده مى بــدين

ـــم اول اراده ـــار) freewill( ، اراده آزاد) Will( قس ـــا اختي ـــم دوم  )freedom( ي ـــام دارد و قس ن

يعنـى هـر اختيـاری . اين، نسـبت اراده و اختيـار، عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت بنـابر. موجب

اختيــار نيســت، زيــرا ممكــن اســت اراده بــه وســيله علــل  ای ه اســت امــا، هــر ارادهنــوعى اراد

  .خارجى موجب و متعين شود

  عليت و اختيار در كتاب نقد عقل نظری. 4

  جبر و اختيار به عنوان يـك مسـئله  ، از مسئلهنقد عقل نظریكه اشاره شد، كانت در كتاب  ناچن

نهاد، اختيار به عنوان نوعى علتّ  كه در قضيه اصل يا بر كند الطرفين در فلسفه سنتّى ياد مى جدلى

نهاد اين است كه آزادی و اختيار وجود ندارد و هـر چيـز در  شود، اما قضيه مقابل يا برابر اثبات مى

پـى  نقد عقل نظـریحال شرح مطلب را از كتاب . دهد جهان فقط مطابق قوانين طبيت روی مى

  i.گيريم مى
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  برنهاد. 1. 4
های جهـان بتوانـد  طبق قوانين طبيعت، تنها عليتى نيست كه از طريق آن همه پديـدار يت برلع

ها نوع ديگری از عليت، كه اختيـار اسـت، بايـد پذيرفتـه  به منظور تبيين اين پديدار.  استنتاج شود

  . شود

  برهان

هـر در ايـن صـورت قبـل از .  كنيم عليتى جز عليت بر طبق قوانين طبيعت وجود ندارد فرض مى

.  ض شود كه بر طبق قاعده پس از آن حالت رخ دهـد دهد بايد حالت پيشينى فر ی كه رخ مى چيز

اما آن حالت پيشين بايد در زمانى به وجود آمده باشد كه قبل از آن زمان، موجود نبوده است؛ زيرا 

ود، و بـ داد، بلكه هميشـه موجـود مى ، معلولش هم اينك رخ نمى اگر آن حالت هميشه موجود بود

اما چون اين حالت خود يك پديدۀ زمانى است به نوبۀ خـود حالـت .  اين، خلاف فرض اوليه است

فـرض  و همـين حالـت نيـز حالـت ديگـری را پيش؛ گيرد كه علت آن است پيشينى را فرض مى

ى ، سلسله كـامل  ها صرفاً بر طبق قوانين طبيعت رخ دهند اين، اگر پديده بنابر.  طور گيرد و همين مى

  .  از علل با مبدأ مشخص نخواهيم داشت

دهـد مگـر اينكـه بـه علـت  در حالى كه قانون طبيعـت عبـارت اسـت از اينكـه چيـزی رخ نمى

  ii. كافى يا مبدأ مشخص برسيم

بــه » كــن اســتهــر عليتــى فقــط بــر طبــق قــوانين طبيعــت مم«ســان ايــن گــزاره كــه  بــدين

ت را بپـذيريم كـه از طريـق آن، چيـزی نتيجـه بايـد نـوع ديگـری از عليـدر.  انجامد تناقض مى

دهــد، بــدون اينكــه علــتش بــر طبــق قــوانين ضــروری از طريــق علــت پيشــين متعــين  رخ مى

 absolute( »خــود انگيختگــى مطلــق«، يعنــى يــك  شــده باشــد spontaneity (هــا كــه بــه  علت

آغـاز  نفسـه يابـد، فـى ها، كه بر طبـق قـوانين طبيعـت جريـان مى ای از پديدار وسيلۀ آن سلسله

ــار اســتعلايى«، همــان هــا ايــن خــودانگيختگى مطلــق علت.  شــود مى  transcendental) »اختي

freedom) هرگــز  ای از علــل و معاليــل ، سلســله اســت كــه بــدون آن حتــى در جريــان طبيعــت ،

  . تواند كامل شود نمى



  1391چهارم، تابستان  شماره ،دومسال  ،هاي اخلاقي پژوهش

90  

  ملاحظاتي درباره برنهاد

س مبانى فلسفى خويش، با ذكر چند نكته شده مبتنى بر برهان مذكور را بر اساكانت اختيار اثبات

  :اند از اين نكات عبارت.  كند تفسير مى

ـــى و روان. 1 ـــار مفهـــومى تجرب ـــارت اســـت از .  شـــناختى نيســـت اختي ـــار عب اختي

ــای مســئوليت خــود ــوان مبن ــه عن ــق عمــل ب ــل اينكــه .  پذيری انگيختگــى مطل دلي

امــری زمــانى و  دانــد ايــن اســت كــه اختيــار كانــت اختيــار را مفهــومى تجربــى نمى

ــا حــس درك نمى ــار را اســتعلايى  كانــت ايــن.  شــود مكــانى نيســت و ب ــه اختي گون

ــداق آن در  مى ــه مص ــت ك ــومى اس ــا مفه ــتعلايى در اينج ــرادش از اس ــد و م نام

امـا بـرای توجيـه . چـون مـرتبط بـا زمـان و مكـان نيسـت. شـود تجربه يافـت نمى

د توجـه داشـت كـه بايـ. ، فـرض چنـين مفهـومى ضـروری اسـت مسئوليت اخلاقى

ــا دارد ــت دو معن ــار كان ــتعلايى در آث ــه در .  اصــطلاح اس ــل ك ــتعلايى عق ــى اس يك

گيــرد و اختيــار از  بخــش جــدل يــا ديالكتيــك عقــل نظــری مــورد بحــث قــرار مى

گانـه فاهمـه  ديگـری اسـتعلايى فاهمـه كـه همـان مقـولات دوازده.  جمله آنهاسـت

  . شوند هستند و بر خارج حمل مى

ــ. 2 ــن بره ــوددر اي ــوۀ خ ــرفاً ق ــه  ان ص ــيا پذيرفت ــله اش ــاز سلس ــرای آغ انگيختگى ب

، مـورد بحـث نيسـت و ضـرورتى  شود، اما اينكه چگونـه ايـن قـوه ممكـن اسـت مى

  . برای طرح اين پرسش و پاسخ بدان وجود ندارد

ــده. 3 ــرای فهــم منشــأ  پــذيرش مبــدأ نخســتين سلســله پدي ــار، تنهــا ب ها، يعنــى اختي

بقيـۀ سلسـله بـا عليـت طبيعـى و .  ها ضـروری اسـت رجهان و منشـأ سلسـله پديـدا

  . قوانين صرف طبيعت قابل تبيين است

ها بـه لحـاظ  آغاز نخسـتين مطلـق در هـر سلسـله از پديـدار ،در برهان قضيه برنهاد. 4

، اختيـار تنهـا آغـاز نسـبى  بـا ملاحظـۀ زمـان.  عليت اثبات شد، نه بـه لحـاظ زمـان

شـود، امـا خـود ايـن  مبـدأ محسـوب مىای خـاص  است؛ يعنـى نسـبت بـه سلسـله

بـرای مثـال، اگـر در ايـن .  ای ديگـر اسـت مبدأ به لحاظ زمـانى مسـبوق بـه پديـده

ام  ، از صـندلى لحظه با آزادی كامـل و بـدون عليـت ضـروری علـل طبيعـى بـر مـن

چـه بـا ملاحظـه زمـان، ايـن پديـده  ، گـر ، سلسله جديـدی آغـاز شـده اسـت برخيزم

،  بــه عبــارت ديگــر، اختيــار كــردن بلندشــدن از صــندلى.  ادامــه سلســلۀ قبــل اســت

، نتيجـه و معلـول آن  دهـد، ولـى از لحـاظ علـّى ای ديگـر رخ مى زماناً پس از پديـده
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تـوان ايـن نكتـه دانسـت كـه عليّـت بـر  دليل اين مطلـب را مى.  قبل نيست پديدۀ ما

ى اساس زمان، همان عليـت پديـداری يـا طبيعـى اسـت و بـر اسـاس عليّـت طبيعـ

  . هر چيزی از جمله اختيار مسبوق است به علتّى كه آن را پديد آورده است

اعتقاد بـه محـرك اول در ميـان فيلسـوفان باسـتان مؤيـدی بـرای نيازمنـدی عقـل . 5

ــار، اســت ــى اختي ــدأ نخســت، يعن ــه فــرض مب ــه اســتثنای . ب فيلســوفان باســتان ب

انـد كـه يـك مبـدأ  ديده های عـالم خـود را نـاگزير اپيكوريان به منظور تبيين پديـده

  .های جهان است، بپذيرند نخستين را، كه آغازگر سلسله حالت

  نهاد برابر. 2. 4
  .دهد آزادی و اختيار وجود ندارد و همه چيز در جهان صرفاً بر طبق قوانين طبيعت رخ مى

  برهان

طلـق و اگر بپذيريم كه آزادی استعلايى به عنوان نـوع خاصـى از عليّـت وجـود دارد كـه آغـاز م

علّـت  خـوريم كـه بى مى ای بـر ها به پديده هاست، در اين صورت در سلسله پديده سلسله پديده سر

گانـه  عليّـت يكـى از مقـولات دوازده ،از سوی ديگـر. است و اين با قانون عليّت در تعارض است

نتيجـه در شـود و در و بر محسوسات اطـلاق مى بخش كثرات حسّى است فاهمه است كه وحدت

  .ه مصاديقى برای آن وجود داردتجرب

  .در حالى كه آزادی و اختيار در تجربه و حس مصداقى ندارند

  .بدين سان در تعارض ميان عليّت و آزادی بايد آزادی را كنار گذاشت

  نهاد ملاحظاتي درباره برابر

تعـارض . رهاند، اما رهايى از قوانين طبيعت را نيز بـه دنبـال دارد آزادی گرچه ما را از جبر مى .1

قـوانين طبيعـت، كثـرات . قانونى است ت و آزادی، در واقع تعارض قانونمندی و بىعميان طبي

در . رسـانند مبدأ عالم نمى دهند اما ما را به منشأ و تجربى را در يگانگى كامل و منظم ارائه مى

توجيـه رسـاند امـا يكـانگى و نظـم عـالم را  ها مى مقابل، آزادی و اختيار ما را به مبـدأ پدپـده

  iii.كند نمى
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پذيريد سلسله علل از لحـاظ  شما كه مى: گويد منكر اختيار در برابر استدلال قائل به اختيار، مى .2

درسـت . زمانى آغازی ندارد، اين را نيز بپذيريد كه از لحاظ علىّ نيز آغاز و مبـدأ وجـود نـدارد

دأ نخستين به آرامـش تواند بپذيرد و با پذيرش مب است كه ذهن سلسله علل را بدون مبدأ نمى

اگـر بـه ايـن دليـل كـه . رسد، اما پذيرش چنين مبدئى مشكلات زيادی ايجاد خواهد كرد مى

را اثبـات ) يعنـى اختيـار(ناپذير و نوعى معمّا است، بخواهيد مبدأ نخستين  مبدأ توجيه جهان بى

تـوالى های مجهول و معمّاهای ديگر طبيعت، همچون تغييـرات م كنيد، در اين صورت ويژگى

  .دائمى وجود و عدم، كه چگونگى و تبيين عقلى آن مجهول است، نيز بايد انكار شود

حتى اگر لازم باشد به اختيار اذعان كرد، بايد آن را بيرون از جهان و خـارج از مجموعـه كـل  .3

شهودهای حسى پذيرفت و نبايد قدرت اختيار را به جواهر موجود در جهان نسبت داد، زيـرا در 

هايى كه به نحو ضروری و بر طبق قوانين تعيين شده است  صورت ربط و پيوند پديدهغير اين 

قـانونى  زيـرا اختيـار و آزادی، بى. و تجربه نيز حاكى از چنين پيوندی است متزلزل خواهد شد

زيـرا از رهگـذر تـأثير . ای مشكل بتوان قوانين طبيعت را تصور كرد است و با وجود چنين قوه

  .نين دائماً در معرض تغيير خواهد بوداختيار، اين قوا

iحل تعارض ميان عليت و اختيار راه. 3. 4 v   
در اين بخش، كانت پس از بيان اقسام عليت و اختيار و معانى هر يـك، بـه حـل تعـارض ميـان 

های جهان تنها دو  در مورد رخداد. پردازد عليت طبيعى و اختيار بر اساس مبانى فلسفۀ خويش مى

عليت طبيعى عبارت است از ربط و پيوند .  عليت طبيعى و عليت اختياری:  متصور استگونه عليت 

و بـه طـور [يك حالت در عالم حسى با حالتى مقدّم بر او كه حالت بعدی بر اساس يـك قاعـده 

ها وابسته به شرايط زمانى اسـت و  از آنجا كه عليت پديده. شود از حالت قبلى نتيجه مى] ضروری

،  توانست معلولى كه زماناً حادث است را ايجاد كنـد ، نمى داشت گر همواره وجود مىحالت پيشين ا

  .طور قبل خواهد بود و همين ای حادث و محتاج علتى ما علت پيشين نيز خود پديده

ــا جهــان ــه دو قســم نظــری ي ــاری ب ــى تقســيم مى عليــت اختي عليــت . شــود شــناختى و عمل

ت از قـوۀ آغـاز شـدن يـك حالـت بـه طـور خـود شـناختى عبـارت اسـ اختياری نظری يا جهان

   .)spontaneously(  خودی  به



   واختيار از ديدگاه كانت  آزادي

93 

اختيـار بـه .  بخـش آن در زمـان باشـد نيسـتاين نوع عليت وابسته به علت ديگـری كـه تعـين

ايــن معنــا يــك ايــدۀ صــرفاً اســتعلايى اســت كــه حــاوی چيــزی تجربــى نيســت و متعلــق آن 

چـون عقـل وقتـى بـه  .ان هـر گونـه تجربـه اسـت، اما شرط امكـ تواند در تجربه تعين يابد نمى

مشـروط  مشـروط كـه مبـدأ امـوريابد كه همـۀ امـور مشـروط را بـه امـری نـا آرامش دست مى

مفهــوم عملــى .  يابــد گردانــد و عقــل چنــين چيــزی را در ايــدۀ اســتعلايىِ اختيــار مىاســت بــاز

ى عبــارت اســت از اختيــار بــه معنــای عملــ.  اختيــار مبتنــى اســت بــر مفهــوم اســتعلايى اختيــار

ــر تحريكــات و انگيزه ــه  اراده از آن حيــث كــه بيمــار.  هــای حســى اســتقلال اراده از جب وار و ب

ــأثير انگيزه ــت ت ــالى تح ــور انفع ــد ط ــى باش ــای حس ــى  ه  arbitrium(، ارادۀ حس sensitivum (

ــار ــر بيم ــوانى  اســت و اگ ــد ارادۀ حي ــالى ضــرورت ياب ــور انفع ــه ط  arbitrium(وار و ب brutum (

ای حسـى اسـت امـا ارادۀ حيـوانى نيسـت بلكـه ارادۀ مختـار  ارادۀ انسان يقينـاً اراده. اهد بودخو

)arbitrium  liberum (در انسـان قـوۀ .  دهنـد هـای حسـى بـدان ضـرورت نمى ، زيـرا انگيزه اسـت

  . های حسى استقلال دارد بخشى هست كه از جبر ناشى از انگيزه تعين

همـان، اينكـهنخسـت . شـود بنـدی ايـن قسـمت ذكـر مىجمـعقبل از ادامه بحث، دو نكته در 

كنـد و  كانـت عليـت را بـه دو نـوع عليـت طبيعـى و اختيـاری تقسـيم مى ،بينيم گونه كـه مـى

ــای نظــری  ــز دو معن ــاری ني ــرای عليــت اختي ــى در نظــر مى) شــناختىجهــان(ب ــرد و عمل . گي

اسـت و مفهـوم عملـى ، معنـايى ايجـابى  مفهوم نظری اختيار، يعنـى مبـدئيت خـود بـه خـودی

در ادامـه .  ، معنـايى سـلبى اسـت هـای حسـى اختيار، يعنى استقلال و عدم وابسـتگى بـه انگيزه

   . بحث به اين مطلب باز خواهيم گشت

نكته قابل توجه ديگر ايـن اسـت كـه بـه اعتقـاد كانـت اختيـاری بـودن اراده بـا حسـى بـودن 

شــود، زيــرا آزادی بــا  رادۀ مختــار جمــع نمى، در حــالى كــه ارادۀ حيــوانى بــا ا آن منافــات نــدارد

ــأثر شــدن از انگيزه ــن انگيزه هــای حســى جمــع مى مت ــار و ضــرورت اي ــا اجب ــا ب ــا  شــود، ام ه

  . سازگار نيست

ای بـر  ، هـر حادثـه  روشن اسـت كـه اگـر عليـت جهـان محسـوس فقـط عليـت طبيعـى باشـد

ها در مقـام  چـون پديـدارلـذا .  يابـد ای ديگـر تعـين مى طبق قوانين ضـروری از رهگـذر حادثـه

،  كننـد تعين بخشيدن به اراده، هـر عملـى را بـه عنـوان معلـول طبيعـى خودشـان ضـروری مى
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.  بـرد از ميان رفتن اختيار استعلايى، در عـين حـال، هـر نـوع اختيـار عملـى را نيـز از ميـان مى

ــار عملــى ايــن مطلــب را پيش ــرا اختي ــرد كــه فــرض مى زي مثــل [، در مــوردی كــه عملــى  گي

اين، علـت امـر  بنـابر.  شـد انجـام مى (ought to)» بايـد«، آن عمـل  انجـام نشـده] گـويى راست

كننـدگى نبـوده كـه مـانع شـود تـا اراده مـا  ، دارای آن نيـروی تعيين]گـويى مثلاً دروغ[موجود، 

، چيـزی را بـه وجـود آورد كـه  مستقل از عمل طبيعـى و حتـى مخـالف نيـرو و تـأثير آن علـل

ای از حـوادث را كـاملاً  بر طبق قـوانين تجربـى تعـين يافتـه و درنتيجـه سلسـلهدر نظم زمانى 

  . به خودی خود آغاز كند

در اينجا ايـن اسـت كـه عقـل از محـدودۀ تجربـه ممكـن فراتـر رفتـه و دچـار تعـارض   مسئله

حــل آن بــر عهــدۀ  های جــدلى شــده و راه دچــار اســتدلال  عقــل در ايــن مســئله.  شــده اســت

بـرای ايـن امـر بايـد نخسـت راه و روش ايـن فلسـفه را در ايـن كـار .  اسـت فلسفه اسـتعلايى

  . تعيين كنيم

در عـالم، هـر معلـولى يـا بايـد از «اين اسـت كـه آيـا قضـيۀ منفصـلۀ   در تعارض مذكور مسئله

،  اختيـار هـر دو ای صـادق اسـت يـا اينكـه طبيعـت و ، قضـيه» طبيعت ناشى شـود يـا از اختيـار

  زيستى داشته باشند؟ توانند با يكديگر هم ، مى متفاوتهای   البته در نسبت

ــد لاينفــك همــۀ حــوادث عــالم محســوس«صــحت اصــل  ــط و پيون ــوانين  رب ــر اســاس ق ، ب

بـه اثبـات رسـانده و ايـن اصـل هـيچ محـدوديتى  vرا تحلـيلات اسـتعلايى» ناپذير طبيعى تغير

، اختيـار نيـز در  رغـم ايـن اصـل توانـد باشـد كـه آيـا علـى تنهـا ايـن مى  اين، مسئله بنابر.  ندارد

توانـد يافـت شـود يـا آنكـه اختيـار  ، مى همان معلولى كه به وسـيله طبيعـت تعـين يافتـه اسـت

ــج  ــرض راي ــه ف ــت ك ــت؟ در اينجاس ــردود اس ــره م ــنتى[يكس ــفه س ــالطى ] در فلس ــى مغ ول

ــق« ــت مطل  absolute)» واقعي reality)  ــل ــفتن عق ــود را در برآش ــرّب خ ــوذ مخ ــدارها نف دي

  . كند مىنمودار 

خواهـد علـت بـه تعـارض افتـادن عقـل را مبـانى فلسـفه رايـج  توضيح اينكه در اينجا كانت مى

منظـور كانـت از فـرض واقعيـت مطلـق، تطـابق عـين و ذهـن اسـت كـه .  و سنتى قلمداد كند

بـر اسـاس ايـن فـرض يـا مبنـا، آنچـه بـر قـوای ادراكـى .  يكى از مبانى فلسفۀ رئاليسم اسـت
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ــدار مــى ــدار انســان پدي ــاً در خــارج موجــود اســت و پدي ها و زمــان و مكــان امــوری  شــود عين

ــى ــياء ف ــى و اش ــتند واقع ــه هس ــف .  نفس ــب مختل ــث از مكات ــرش را در بح ــن نگ ــت اي كان

ــتعلايى مى معرفت ــم اس ــناختى، رئاليس ــرح  ش ــى را مط ــم تجرب ــه رئاليس ــود نظري ــد و خ نام

، چيـزی فراتـر از حـس نيسـت، شـود، امـا مـاده كند كه بر طبق آن وجود مـاده پذيرفتـه مى مى

شـود و همـين تصـورات امـر  بلكه مـاده صـرفاً بـه عنـوان يـك طبقـه از تصـورات مطـرح مى

  (Kant, 1970, p.346) .شود نه چيزی ورای تصورات واقعى تلقّى مى

زيـرا در ايـن صـورت [؛  تـوان حفـظ كـرد ، اختيـار را نمى نفسـه باشـند ها اشـيای فـى اگر پديدار

الامـر، عـالم واحـدی خواهنـد بـود؛ و چـون در عـالم پديـدارها، كـه  عالم نفسعالم پديداری و 

اين،  ، بنـابر ، تنهـا قـوانين طبيعـت حـاكم اسـت و اختيـار مصـداق نـدارد عالم تجربه حسى است

ها را  ؛ امـا اگـر پديـدار] الامر هم تنهـا همـين قـوانين طبيعـت حـاكم خواهـد بـود در عالم نفس

يعنـى تصـوراتى قلمـداد كنـيم كـه بـر اسـاس قـوانين تجربـى بـا  ،كه واقعاً هسـتند ناتنها هم

امــا چنــين علــت .  پديــداری داشــته باشــند ، آنهــا بايــد علتــى غيــر يكـديگر ربــط و پيونــد دارنــد

هـايش پديدارنـد و  ؛ گرچـه معلول پـذيرد ها تعّـين نمى معقولى از لحاظ علّـى بـه واسـطه پديـدار

سـان ايـن علـت معقـول بـا عليـت  بـدين.  ر تعـين يابنـدهای ديگ توانند به واسطه پديدار لذا مى

بــر ايــن ]. الامــر تعلــق دارد و بــه عــالم معقــول و نفــس[هاســت  خــود بيــرون از سلســله پديدار

تـوان مختارانـه دانسـت، و در عـين حــال،  اسـاس، آن معلـول را از لحـاظ علـت معقــول آن مى

ديگـر سـخن، عليـت يـك بـه .  از لحاظ پديداری، بـر طبـق ضـرورت طبيعـت بـه حسـاب آورد

نفســه و  تــوان لحــاظ كــرد، يكــى از جنبــۀ معقــول، يعنــى عليــت فــى معلــول را از دو زاويــه مى

  . الامری و ديگری از جنبۀ محسوس و عليت پديداری نفس

نقــد عقــل حــل كانــت در بــاب تعــارض عليــت طبيعــى و اختيــاری كــه در كتــاب  ايــن بــود راه

حــل را بــه ايــن  ، خلاصــۀ ايــن راه تمهيــدات، او در كتــاب ديگــرش.  مطــرح كــرده بــود نظــری

  :كند صورت بيان مى

الـذكر  ، و قـوانين سـابقالامـر اشـيا اگر اشيای عالم محسوس را بـه جـای نفـس

، بگيـريم نـاگزير دچـار تنـاقض  الامـر در نفـس طبيعت را به جـای قـوانين اشـيا

طور نيز اگر فاعـل مختـار را مثـل سـاير اشـيا، صـرف پديـدار   همان.  خواهيم شد
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، در  ، زيـرا امـر واحـدی را در معنـای واحـد بدانيم بـاز در تنـاقض خـواهيم افتـاد

لكـن اگـر .  ايم واحـدی اثبـات و در عـين حـال از آن سـلب كـرده ءخصوص شى

ها نســبت دهــيم و اختيــار را صــرفاً بــه  ضــرورت طبيعــى را منحصــراً بــه پديــدار

اشيا، در آن صورت بـا فـرض يـا قبـول هـر دو نـوع عليـت در زمـان  الامر سنف

چنـد ممكـن اسـت تصـور نـوع اخيـر  ، هـر ، هيچ تناقضى پيش نخواهد آمـد واحد

  )192، ص 1367كانت، (.  عليت مشكل يا محال باشد

  اختيار حل تعارض عليت و راهدرباره توضيحاتي . 4. 4
حل بر آنها مبتنـى  ، نكاتى را كه اين راه نقد عقل نظریحل خويش دركتاب  كانت پس از طرح راه

  vi.كند بازگو مىاست 

دهــد علتّــى پديــداری دارد و لــذا همــۀ حــوادث در  چــه رخ مىايــن قــانون كــه هــر. 1 

ای از  ، يكـى از قـوانين فاهمـه اسـت و هـيچ پديـده پذيرنـد نظمى طبيعـى تعـين مى

پديــده را بايــد از حيطــه تجربــه ، زيــرا در غيــر ايــن صــورت آن  آن مســتثنا نيســت

  . بافى صرفش بدانيم بيرون كنيم و خيال

طـور مطلـق منشـأ ايجـاد   در ميان علل پديداری، چيزی وجود نـدارد كـه بتوانـد بـه. 2

چــون هــر چيــزی از آن لحــاظ كــه يــك پديــده اســت محتــاج . يــك سلســله شــود

  . خود است علتى مقدّم بر

ــا نمى. 3 ــا آي ــه در  ام ــرد ك ــرض ك ــوان ف ــا ت ــه آنه ــه هم ــل ك ــل و معالي ــله عل سلس

  پديداری باشد؟  ، غير ، عليت يك علت پديداری اند پديداری

، و ب علـت ج و  ، علـت ب اسـت كنيم الـف فـرض مـى.  اين سخن كانت نيازمند توضـيح اسـت

چه الف امری پديداری است و عليتى پديداری دارد و حتى از لحاظ  در اين صورت، اگر. طور همين

در اين صـورت .  از حالتى ديگر رخ داده كه آن حالت از لحاظ پديداری علت الف استزمانى پس 

پديداری فرض كرد كه از لحاظ معلـول چيـز ديگـری نيسـت و  توان برای الف عليتى غير آيا نمى

خود آغازگر سلسله مورد بحث است؟ بر اساس اين فرض، برخى علل طبيعى دارای قـوه و تـوانى 

برای مثال، حركت يـك .  ول است و عليتشان مبتنى بر شرايط تجربى نيستهستند كه صرفاً معق

در ايـن صـورت، .  ای ديگر به آن و برخورد اين وزنه معلول انسان اسـت وزنه معلول برخورد وزنه

گرچه انسان يك امر مشهود و تجربى و پديداری است و حتى عليتى پديداری دارد و ايـن عليـت 
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لول يك علت پديداری ديگر مثل شوق و ميل است و اين شوق نيـز پديداری از لحاظ تجربى مع

پديداری و عقلـى يعنـى اختيـار و ارادۀ آزاد، را  توان در انسان عليتى غير اما مى.  معلول علل ديگر

  . هاست گر سلسله پديده فرض كرد كه معلول علل تجربى ديگر نيست و خود آغاز

ختى فلســفه رايــج و ســنتى، يعنــى شــنا امــا ايــن فــرض بــر اســاس مبنــای معرفــت. 4

رئاليســم اســتعلايى، كــه ميــان عــين و ذهــن مطابقــت قائــل اســت و تصــورات را 

ــورت ــارجى مى ص ــيای خ ــت دانــد های اش ــرض درســتى نيس زيــرا واقــع و . ، ف

ها منحصـر شـده و در سلسـله علـل طبيعـى، اختيـار  الامر در طبيعـت و پديـدار نفس

ئاليســم تجربــى، كــه بــر اســاس آن فــرض مــذكور فقــط بــر اســاس ر.  معناســت بى

  .شود، ممكن است نفسه تمايز قائل مى فى ءها و شى ميان پديدار

، امــا عليــت معقــول خــارج از  عليــت پديــداری تــابع شــرايط زمــانى و مكــانى اســت. 5

ــه شــرايط فاهمــه نيســت زمــان و مكــان رخ مى ــذا مشــروط ب ــابر.  دهــد و ل اين،  بن

البتــه اختيــار را .  از شــرايط تجربــى اســتعليـت اختيــار يــا عليــت معقــول، مســتقل 

، در نظــر گرفــت،  نبايــد تنهــا بــه معنــای منفــى، يعنــى اســتقلال از شــرايط تجربــى

بلكه بايد به معنای مثبت، يعنى بـه عنـوان قـوۀ آغازكننـدۀ يـك سلسـله از حـوادث 

ــه ــالطبع ب ــز لحــاظ شــود  طور ب  ,Kant(.  ، ني 1970,  p.  ــت، 476 ؛ 128و 104، ص1369؛ كان

 )196، ص1367 ت،كان

، فاهمـه  از آنجا كه عليـت معقـول خـارج از زمـان و مكـان و شـرايط تجربـى اسـت. 6

زيـرا قـرار گـرفتن در تحـت زمـان و مكـان شـرط  .ك و اثبات آن نيسـت قادر به در

اين، عقــل نظــری  بنــابر.  مقدمــۀ ادراك فاهمــه و هرگونــه معرفــت نظــری اســت و

توانـد  شـدن آن بـا قـوانين طبيعـى را مى تنها معقول بـودن اختيـار و قابليـت جمـع

اختيـار .  توانـد آن را مـورد تجزيـه و تحليـل و اثبـات قـرار دهـد نشان دهد، امـا نمى

فـرش اخـلاق و مسـئوليت اخلاقـى  تنها به وسيله عقـل عملـى و بـه عنـوان پـيش

  . شود اثبات مى

يـدۀ ديگـر اينكه چرا اختيار، چنـين پديـدۀ خاصـى را بـه وجـود آورده اسـت و نـه پد. 7

را، توضــيحش از قــدرت عقــل خــارج اســت و ايــن پرســش ماننــد ايــن اســت كــه 

زمـانى و مكـانى اسـت؛ زيـرا ايـن مطلـب  ىءبپرسيم چرا متعلـّق شـهود حسـى شـ

ايجاد فعلـى خـاص بـه وسـيله اختيـار نيـز بـه همـين صـورت اسـت و . علتى ندارد
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ــين اقتضــايى دارد كــه علــت ــار چن ــدارد و ذات اختي ــردار  علتــى ن  ,Kant) . نيســتب

1970, p. 476)  

اساس مبانى خاص خويش  بينيم كه كانت تعارض ميان اختيار و قوانين طبيعى را بر سان مىبدين

  .كند حل كرده و اختيار را به عنوان امری ممكن توجيه مى

ــار بــه عنــوان امــری عينــى و واقعــى،  ــه مرحلــه دوم بحــث، يعنــى اثبــات اختي حــال نوبــت ب

كه قبلاً گفته شـد، ايـن مرحلـه اساسـاً بـه عقـل نظـری ارتبـاط نـدارد و در  طور همان.  رسد مى

ای از  امـا از آنجـا كـه كانـت خلاصـه.  گيـرد محدودۀ مباحـث عقـل عملـى و اخلاقـى قـرار مى

، ابتـدا  اين بحث را در ضـمن حـل تعـارض ميـان اختيـار و قـانون طبيعـت مطـرح كـرده اسـت

ــرح  ــار ط ــات اختي ــوان اثب ــه عن ــه ب ــين خلاص ــث  مىهم ــيح آن از مباح ــپس توض ــود و س ش

  . گردد اخلاقى كانت نقل مى

  اثبات اختيار. 5. 4
شـود كـه در  ، از طريق اوامری اثبات مى است) اختيار(اينكه عقل دارای عليت مخصوص به خود 

» بايـد«.  كنيم كننـدۀ خـود تحميـل مـى همۀ امور عملى ما همچـون قواعـدی بـر قـوای عمـل

ت و پيوند علىّ است كه در هيچ جـای ديگـر در عـالم طبيعـت آن را دهندۀ يك نوع ضرور نشان

اگر به جريان .  كند نه بايستن و بايد را فاهمه در طبيعت فقط بودن و هست را درك مى.  يابيم نمى

،  تـوان پرسـيد در طبيعـت چـه بايـد باشـد نمى.  هيچ معنايى نخواهد داشت" بايد"طبيعت بنگريم 

توان پرسـيد در طبيعـت  تنها مى.  سيد دايره چه صفاتى بايد داشته باشدتوان پر طور كه نمى همان

اين بايد بيانگر فعل ممكنى است كه مبنـای آن جـز .  دهد و يا دايره چه صفاتى را دارد چه رخ مى

، در حالى كه مبنای همۀ افعال طبيعى همواره يـك پديـدار  تواند بود يك مفهوم صرف عقلى نمى

بايـد بـر طبـق شـرايط  ، مى رود در مورد آن به كـار مـى" بايد"ن فعلى كه درست است كه آ.  است

هـا و  ، اما اين شرايط طبيعى بر تعين خود اراده تأثيری ندارد، بلكـه بـر معلول طبيعى امكان پذيرد

مبانى طبيعى و وساوس حسى فراوانى ممكن است در كار باشند كـه . نتايج پديداری اراده مؤثرند

، بلكـه  را ايجـاد كننـد" بايد"توانند اين  ، اما اينها هرگز نمى اراده كردن برانگيزند مرا به خواستن و

كند،  بايدی كه عقل اعلام مى.  است نه ضروری  كنند كه همواره مشروط ای را ايجاد مى تنها اراده

حسـى  عقل چه با متعلقّـى صـرفاً .  كند ، معيار و امر و نهى خود را تحميل مى بر اين ارادۀ مشروط



   واختيار از ديدگاه كانت  آزادي

99 

ای كـه بـه نحـو تجربـى  ، تسليم انگيـزه)خير(رو باشد و چه با متعلقى از عقل محض  روبه) لذّت(

شود،  ، نمى نماياند كه خود را به عنوان پديدار مى چنان ،شود و تابع نظم اشيا حاصل شده است نمى

عقل .  دكن ها نظمى خاص خويش بنا مى بلكه به نحو خودجوش و به صرافت طبع و بر اساس ايده

خوانـد كـه  ها افعـالى را ضـروری مى كند و بر طبق اين ايده ها سازگار مى شرايط تجربى را با ايده

  (Ibid., p. 472) .اند و شايد هرگز رخ ندهند حتى هنوز رخ نداده

، شــايد  ناپــذير اســت ، فعلــى كــه بــر اســاس قــوانين طبيعــى وقــوعش اجتنــاب از منظــر عقــل

 ,.Ibid(.  بايســت رخ دهــد نمى p.  روســت كــه عامــل آن فعــل  از ايــن )122، ص1369؛ كانــت، 574

ايـن سـرزنش مبتنـى اسـت بـر قـانونى عقلـى .  دانيم را سـزاوار سـرزنش مـى) گويى مثلاً دروغ(

توانـد و بايـد رفتـار  كنـد كـه مسـتقل از همـه شـرايط تجربـى مى كه عقل را علتّى قلمـداد مى

 (Ibid., p. 477).  سى يكسره مخالف آن باشدای ح ، ولو آنكه انگيزه   ديگری داشته باشد

  توضيحاتى درباره اثبات اختيار. 5 

، به اثبات اختيار از منظر عقل عملـى الطبيعه اخلاق بنياد مابعدكانت در بخش سوم و پايانى كتاب 

شده در بخـش قبلـى كتـاب  اما قبل از بيان اين مباحث به برخى نكات مطرح. پردازد و اخلاق مى

  .شود مىاشاره 

تـوان در انديشـه آورد كـه  به اعتقاد كانـت، هـيچ چيـز در جهـان و حتـى بيـرون از جهـان نمى

ــاً [ ــود و بى] مطلق ــوب دانســته ش ــرط خ ــد و ش ــر  ،قي ــا[مگ ــت ي ــوب] ني ــا خواســت خ . اراده ي

های ذهنى و خلق و خوی نيـك گرچـه خيرنـد، امـا اگـر نيـت خيـر همـراه آنهـا نباشـد  توانايى

عقــل برقــراری خواســت نيكــو و اراده خيــر را  ،رو از ايــن. بــار باشــند ممكــن اســت بــد و زيــان

  )18و  12، ص1369كانت، (. شمارد برترين غايت عملى خويش مى

ــزه  ــه انگي ــف و ب ــود تكلي ــاطر خ ــه خ ــه ب ــت ك ــر و نيكوس ــى خي ــر، اراده وقت ــوی ديگ از س

كـه تنهـا بـر  شـود، تكليفـى گـر مـى ترتيب اراده خير در تكليـف جلـوه بدين. شناسى باشد وظيفه

. هـا و مصـالح و مفاسـد شـخص باشـد اساس قانون كلـّى و ضـروری عقـل و مسـتقل از انگيزه

گونـه  اين. به ديگر سخن، تكليف را بايد به خـاطر تكليـف انجـام داد نـه بـه خـاطر چيـز ديگـر

، 1369كانــت، (. گيــرد تكليــف از تجربــه اخــذ نشــده اســت بلكــه از عقــل عملــى سرچشــمه مى
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 ,Reese) گــردد اين، اراده خيــر بــه عقــل عملــى بــاز مى بنــابر )122و  38 و 35و  27و 24ص 1995, 

p.  ــدی، 626 ــت) 105، ص1363؛ مجته ــر كان ــه تعبي ــت«، ب ــا اراده[ خواس ــت از ] ي ــارت اس عب

توانايى برگزيدن تنها آن چيـز كـه عقـل، مسـتقل از تمايـل، از لحـاظ عملـى، ضـروری، يعنـى 

  )46، ص1369كانت، ( .»نيكو بشناسد

صل آنكه غايت اخـلاق، اراده نيـك اسـت و اراده نيـك بـه تكليـف و قـانون كلـى اخلاقـى حا

گردد و ايـن تكليـف نيـز مسـتقل از تجربـه و اميـال اسـت و از عقـل عملـى سرچشـمه  باز مى

مفهــوم آزادی كليــد «: گويــد اش مى كانــت در ابتــدای بخــش ســوم بحــث اخلاقــى. گيــرد مى

  )104همان، ص( .»ه استاراد] آيينى يا خود[تبيين استقلال 

ــب را توضــيح مى ــن مطل ــن بخــش اي ــت در اي ــى،  كان ــف اخلاق ــه اراده نيــك و تكلي ــد ك ده

مستقل از تجربـه و طبيعـت اسـت و ايـن اسـتقلال اراده چيـزی جـز آزادی اراده يـا اختيـار بـه 

فــرض تكليــف و مســئوليت اخلاقــى،  اين، پــيش بنــابر. عنــوان علــت معقــول و مســتقل نيســت

اگـر آزادی «. معنـا خواهـد بـود اراده يا اختيـار اسـت و بـدون اختيـار، اخـلاق بىپذيرش آزادی 

بـه ] آزادی[يـل مفهـوم بـه همـراه اصـل خـود از راه تحل] نيـز[گزارده شود، اخـلاق  اراده پيش

  )105همان، ص( .»آيد دست مى

ــذيرش آزادی اســت ــای پ ــه معن ــودن ب ــل ب ــل . اصــولاً عاق ــرا در عاق ــر «زي ــردی را در نظ خ

در ارتبـاط بـا موضـوعاتش دارای عليّـت اسـت ] خـردی كـه[آوريم كه عملـى اسـت، يعنـى   مى

هــايش آگاهانــه از  ولــى امكــان نــدارد بتــوانيم فــردی را در نظــر بگيــريم كــه در مــورد داوری

اش را ديگـر نـه  چـه در آن صـورت انسـان سرنوشـت نيـروی داوری. سوی خارج هدايت شـود

بايسـتى تـا بـه خـود چونــان ] خــرد. [نسـبت خواهـد داد بـه خـرد خـود بلكـه بــه يـك انگيـزه

ــابر. مســتقل از نفوذهــای خــارجى بنگــرد] و[آفريننــده اصــول خــويش،  ای  چنــين اراده[اين،  بن

از يـك نظرگـاه عملـى بايـد بـه همـه آفريـدگان خردمنـد ] كه تحت تأثير انديشه آزادی اسـت

  )126و  108و  107همان، ص( .»نسبت داده شود

بـا تصـوراتى كـه بـه . د عقل عملـى و اخـلاق بـه آزادی و اختيـار وابسـته اسـتسان وجو بدين

كنيم كـه بـه  گذرند تنهـا بـه دانـش پديـدارها دسـت پيـدا مـى ارادی بر خاطر ما مى صورتى غير
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نفسـه دسـت نخـواهيم يافـت،  گـاه بـه دانـش امـور فى عالم محسوس تعلق دارنـد، ولـى هـيچ

  )113و  112همان، ص(. اردزيرا اين دانش به عالم معقول تعلقّ د

توانــد خويشــتن  ترتيــب انســان دو ديــدگاه در اختيــار دارد كــه از راه آن مى بــدين

ن نيروهــايش و را مــورد نظــر قــرار دهــد و نيــز قــوانين حــاكم بــر بــه كــار بســت

نخســت آنكــه در مقــام : نتيجــه قــوانين حــاكم بــر همــه اعمــالش را بشناســددر

ــأثير  ــوس، وی تحــت ت ــالم محس ــت عضــوی از ع ــوانين طبي ــان (ق ــى هم يعن

ــا ديگــر ــرار دارد، دوم آنكــه در مقــام عضــوی از عــالم ) هنجــاری وابســتگى ي ق

باشـد كـه تجربـى نبـوده  معقول، وی تحت تأثير قـوانين مسـتقل از طبيعـت مى

انسـان در مقــام ذاتـى خردمنــد، و . بلكـه بنيادشـان تنهــا بـر خــرد اسـتوار اســت

ــام[نتيجــه در ــول] در مق ــالم معق ــاه نمى ، هيچعضــوی از ع ــت اراده  گ ــد عليّ توان

خودش را از راهى به جـز پيـروی از آرمـان آزادی متصـور شـود، زيـرا اسـتقلال 

اســتقلالى كــه خــرد هميشــه بايــد بــه (كننــده عــالم محســوس  از علــل تعيــين

ای  مفهـــوم آزادی بـــه گونـــه. ، همـــان آزادی اســـت)خـــودش نســـبت دهـــد

آيينـى پيوسـته اسـت و ايـن  ودخـ] اسـتقلال ذاتـى يـا[ناپذير بـه مفهـوم  جدايى

هم به نوبه خود بـه اصـل كلـى اخـلاق پيونـد دارد، اصـلى كـه در مفهـوم خـود 

گونــه كــه  هــای خردمنــد اســت، درســت بــه همان ســاز همــه اعمــال ذات زمينه

  )116همان، ص(. ز تمام پديدارهاستسا قانون طبيعت زمينه

ناپـذير  يم كـه كانـت بـر شـناختحل تعارض ميـان عليّـت طبيعـى و اختيـار ديـد در بحث از راه

وی در انتهـای بحـث اثبـات اختيـار بـر اسـاس اخـلاق و . بودن چگونگى اختيـار تأكيـد ورزيـد

  : گويد عقل عملى نيز مى

، عقـل بشـر ]پرسشـى اسـت كـه[توانـد عملـى باشـد  اينكه چگونه خرد ناب مى

ــاتوان اســت و هــر ســعى و كوششــ از پاســخ هــم كــه  ىگــويى بــه آن كــاملاً ن

مفهـوم آزادی صـرفاً ...  جوی پاسـخى بشـود بيهـوده خواهـد بـود و ستصرف ج

ــت مى ــزی دلال ــه آن چي ــر ب ــه پــس از آنكــه ه ــد ك ــالم  كن ــه ع ــق ب ــه متعلّ چ

ـــين ـــادی تعي ـــده اراده محســـوس اســـت را از مب ـــاقى  كنن ـــرايم ب ام زدودم، ب
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منــد مملكــت عــام غايــات  بــه وســيله آرمــان شــكوه] مفهــوم[ايــن ...  مانــد مى

ای زنـده  در مـا علاقـه) هـای خردمنـد يعنـى همـان ذات] (يـا مسـتقل[نفسه  فى

تـوانيم بـه صـورت اعضـايى  آورد، و مـا هنگـامى مى به قانون اخلاقى پديـد مـى

زنـدگى [درآيـيم كـه ] نفسـه يـا مسـتقل مملكـت عـام غايـت فى[متعلقّ بـه آن 

ــ] و ــق قواع ــر طب ــاد ب ــا دقــت زي ــردار خــود را ب ــردانيم، ك د آزادی هماهنــگ گ

ــوانين طبيعــت هســتند] قواعــد همــانايــن [چنانچــه گــويى   135همــان، ص( .ق

  )137و  136و

  بندی و نقد و بررسى جمع. 6

به اعتقاد كانت اگر اراده به وسيله علل خارجى متعين شود موجب خواهد بود، و اگر آزادانـه رخ . 1

  .گيرد دهد اراده آزاد يا اختيار نام مى

الطرفين است، زيرا از يك سو برهـان اقامـه  ای جدلى  ر كانت، اختيار در فلسفه سنتى مسئلهبه نظ

های عالم از جمله اراده، بر طبق عليت و بر اسـاس قـوانين طبيعـى تعـين  شود كه همه پديده مى

يابد، و از سوی ديگر، بر اساس برهانى ديگر اراده آزاد نوع ديگری از عليت است كه محكـوم  مى

  .پس اختيار با ضرورت و كليت عليت در تعارض است. های خارجى نيست علت

ديدگاه كانـت در اينجـا مشـابه ديـدگاه متكلمـان اسـلامى و برخـى اصـوليان معاصـر در برابـر 

ــه صــرفاً . فيلســوفان اســلامى اســت ــه معنــای آزادی اراده، و ن متكلمــان، اختيــاری بــودن را ب

ــودن، مى ــد ارادی ب ــف . دانن ــا در تعري ــر مىآنه ــرك را ذك ــل و ت ــار، آزادی در فع ــد  اختي كنن

. داننــد رو اراده آزاد را از شــمول ضــرورت عليــت خــارج مى ، و از ايــن)صــحه الفعــل و التــرك(

ـــى، ( ـــى308، ص1407حل ـــويى، ب ـــا، ص ؛ خ ـــدر، 90ت ـــمى، 37، ص2، ج 1417؛ ص ؛ 36و34، ص1417؛ هاش

  )57و 47، ص1410فياض، 

پذيرنـد و ضـرورت عليـت را بـر اراده انسـان نيـز حـاكم  فيلسوفان اسلامى اين ديـدگاه را نمـى

، 1386شــيرازی،   الــدين صــدر( .كننــد كــرده، اختيــاری بــودن را بــه معنــای ارادی بــودن تفســير مى

  )150و131و 50و22و19تا، ص سينا، بى ؛ ابن310و 388، ص6ج
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نـوان امـری دهد كه بر اسـاس آن، اختيـار، بـه ع كانت در فلسفه نظری خود، تبيينى ارائه مى. 2

معنـای نظـری، . كنـد وی عليت را به دو معنای عملى و نظری لحاظ مى. شود ممكن اثبات مى

معنـای عملـى، معنـايى سـلبى و بـه . معنايى ايجابى و به مفهوم مبدئيت خود به خودی اسـت

هـای  توانـد از انگيزه چنـد مى های حسى اسـت، هـر مفهوم استقلال و عدم وابستگى به انگيزه

  .ر شودحسى متأث

ای استعلايى است كه حاوی امـری تجربـى نيسـت و  به اعتقاد كانت، عليت اختياری نظری، ايده

تواند در تجربه تعين يابد، اما شرط امكان هر نوع تجربه است، چون عقل وقتى بـه  متعلق آن نمى

بـاز  ،كـه مبـدأ امـور مشـروط اسـت ،رسد كه همه امور مشروط را به امری نامشـروط آرامش مى

  .رداندگ

دانـد، زيـرا در  كانت اختيـار بـه ايـن معنـا را در فلسـفه رايـج، جـدلى و متعـارض بـا عليـت مى

الامـری واحـد اسـت و در عـالم واحـد دو امـر متعـارض  فلسفه سنتى، عـالم پديـداری و نفـس

امـا اختيـار در فلسـفه كانـت امـری ممكـن اسـت، زيـرا بـه عـالمى غيـر از عـالم . جايى ندارند

عليـت در عـالم تجربـى و پديـداری تحقـق دارد و اختيـار در عـالم معقـول و . دعليت تعلـق دار

  .الامر نفس

در نقد سخن كانت بايد گفـت آنچـه او را بـه ايـن موضـع كشـانده نارسـايى مفهـوم عليـت در 

فلسفه سـنتى از يـك سـو، و عـدم بـه رسـميت شـناخته شـدن تجربـه درونـى و نيـز عقـل در 

  .سوی ديگر استكشف واقعيت در فلسفه كانت، از 

ــه دارد ــوع حــس و تجرب ــه انســان دو ن ــری حــس . توضــيح اينك ــى و ديگ ــى حــس درون يك

رسـيم و در حـس درونـى  گانـه بـه شـناخت واقعيـت مى در حس بيرونى با حـواس پـنج. بيرونى

عليـت اختيـاری را فاعـل مختـار بـا تجربـه درونـى و علـم حضـوری . با وجدان و علم حضوری

ــد مى ــباح، (، ياب ــدر، 130، ص1375مص ــك ) 36، ص2، ج1417؛ ص ــا كم ــل ب ــى را عق ــت طبيع و علي

تــوان تجربــه كــرد و هــم بــه  رو، آزادی را هــم مى از ايــن. كنــد حــس در عــالم حــس درك مى

پـس عـالم واقعـى يكـى اسـت، امـا دو نـوع عليـت در آن . عنوان شـرط لازم اخـلاق پـذيرفت

  .وجود دارد
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كه كانت مثـل فلاسـفه سـنتى اختيـار را در عـالم واقـع قبـول نـدارد، آن را در جـای  يىاز آنجا

  .كند جو مى و ديگری جست

يكـى فـرض دو عـالم، كـه نظريـه كانـت : حـل وجـود دارد سان برای اثبـات اختيـار دو راه بدين

كاپلسـتون نيـز مشـابه . است، و ديگری فرض دو نـوع موجـود و دو نـوع عليـت در يـك عـالم

تـوان  اگـر فـرض اصـلى بگويـد كـه مى«: گويـد وی مى. گيـرد همين اشـكال را بـه كانـت مى

سـله تـوالى پديـداری علـى هسـت و ايـن علـت آزاد ثابت نمود كه علـت آزادی بـرای كـل سل

گويـد كـه عليـت آزاد در داخـل سلسـله  خارج از سلسله است، در حـالى كـه فـرض خـلاف مى

ــود ــد ب ــام نخواه ــارض احك ــن صــورت تع ــداری نيســت، در اي  )142، ص1360كاپلســتون، (. »پدي

بــه يــك ياســپرس نيــز معتقــد اســت لازمــه اســتدلال كانــت دو عــالم نيســت، بلكــه دو نگــاه 

تـوان بـا در نظـر داشـتن بـه علـت معنـوی آن،  يـك كـردار را مى«: گويد وی مى. واقعيت است

، 1372ياسـپرس، (. »آزاد شمرد؛ و با نظر داشـتن بـه جنبـه نمـودی آن، تـابع لـزوم رونـد طبيعـت

  )183ص

  .حل كانت باقى نخواهد ماند اگر اين فرض پذيرفته شود، ديگر جايى برای راه

زيـرا . كند نـه تحقـق آن را فه نظری خود، تنها امكان عليت اختياری را اثبات مىكانت در فلس. 3

شـود؛ و فاهمـه تنهـا موجـودات زمـانى و  تحقق در جهان پديداری، به وسيله فاهمه كشف مى

اختيـار تنهـا در . مند نيسـت مند و مكان در حالى كه اختيار، امری زمان. كند مكانى را درك مى

  .ات استفلسفه عملى قابل اثب

طـور كـه  همـان. توان نقد كرد و هم بر اساس قوه عقـل اين سخن را هم بر اساس قوه حس مى

توانـد وجـود  گفتيم، انسان گذشته از حواس بيرونى، حس باطنى نيز دارد و فاعل با اين حـس مى

بدأ همه از سوی ديگر، اگر عقل، اختيار را به عنوان م. اختيار را در خودش بيابد و آن را اثبات كند

پـذيرد،  كند، كه اين مطلب را كانـت مى پذيرد و بر آن استدلال مى علل، از جمله علل طبيعى مى

بـه عبـارت . چرا نبايد استدلال عقل را به رسميت بشناسيم و بر اساس آن وجود اختيار را بپذيريم

ختيـار را نيـز كنـد، وقـوع ا ديگر، همان استدلالى كه كانت معتقد است امكان اختيار را اثبـات مى



   واختيار از ديدگاه كانت  آزادي

105 

گرايـان افراطـى، همچـون هيـوم، تنهـا ورودی  البته به شرطى كه همچون تجربه. كند اثبات مى

  .معرفت را حواس ظاهری ندانيم، كه كانت تحت تأثير هيوم به اين مبنای نادرست معتقد است

كنـد كـه كـل سلسـله علـل و معاليـل، بـه يـك علـت اولـى و  برهان برنهاد كانت اثبات مى. 4

كند كـه اگـر علـت مختـاری  شود و او به صورت ضمنى اثبات مى الوجود مختار ختم مى بواج

تـوانيم در داخـل عـالم، علـل آزاد  برای كل سلسله توالى علىّ پديدارها وجود داشته باشـد، مى

 )142-141، ص1360كاپلستون، (. های مختلف پديدارها را تصديق كنيم سلسله

ت و نكاتى كه در نقدهای قبلى ذكر شد، با بيانى كـه خواهـد اصل مطلب، قطع نظر از برهان كان

العلل عالم، خداوند قادر مختار است و او قدرت اختيار را  توضيح اينكه عله. آمد، قابل تصحيح است

هايى كـه او  ها تمليك كرده است و علل و معاليل طبيعى نيز بر اسـاس قـوانين و سـنت به انسان

ها به خاطر اثبـات نبـوت، شكسـته  رو، در معجزه اين سنت از اين .مقدر كرده دارای عليت هستند

  .شود مى

ــابر ــار اســت و عليت بن ــادر مخت ــد ق هــای  اين، آنچــه در جهــان، اصــل و اســاس اســت، خداون

گـردد، البتـه بـه دو  هـا، بـه خداونـد بـاز مى ديگر از جمله علل طبيعـى و علـل اختيـاری انسـان

  .صورت مختلف

نظری برای عقل نقش كاشفيت از واقـع قائـل نيسـت، امـا در فلسـفه  هرچند كانت در فلسفه. 5

دهد كه او نيز به تعبير برخى مفسران، فصل مميز  عملى چنين نقشى را معتقد است و نشان مى

 )181، ص1372مجتهدی، (. داند انسان را عقل كاشف از واقع مى

دليلـى اسـت بـر » بايـد«: كنـد اثبـات اختيـار را چنـين خلاصـه مىدر ياسپرس استدلال كانت 

  )181، ص1372ياسپرس، (. هست» آزادی«رو،  از اين. »توانستن«

و از آنجـا كــه  فــرض تكليـف و مســئوليت اخلاقـى، آزادی اراده اســت بـه عقيـده كانــت، پـيش

  .عقل عملى و بايد و نبايد فرض گرفته شده، بايد آزادی نيز پذيرفته شود

پاسـخ ايـن اسـت كـه وجـدان . ض گرفتـه شـودتوان اشكال كرد كه چـرا بايـد اخـلاق فـر مى

تـوان اشـكال كـرد كـه همـان وجـدانى كـه بايـد و  به اين پاسخ مى. اخلاقى امری مسلم است
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ــد را ادراك مى ــدان مى نباي ــز وج ــار را ني ــد، اختي ــد كن ــدان . كن ــق وج ــر، متعل ــارت ديگ ــه عب ب

چـرا در فلسـفه عملـى . ها باشـد ها و نيسـت توانـد هسـت ها باشـد، و مى ها و نبايـد تواند بايد مى

فرضــش، يعنــى اختيــار، را قبــول كــرد، امــا در  وجــدان را بايــد پــذيرفت و از طريــق آن پــيش

  .شود تا اختيار به عنوان امر واقعى تصديق شود فلسفه نظری وجدان پذيرفته نمى

كننـد، خـوب و بـد و  كسانى كـه عليـت ضـروری را بـر همـه چيـز، از جملـه اختيـار حـاكم مى

ای از ايـن ديـدگاه، اسپينوزاسـت كـه وجـدان  نمونـه. پذيرنـد د به معنـای رايـج را نمىبايد و نباي

ــى ــار مى اخلاقــى را ب ــد اعتب  ,Elwes) .دان 1933,  p.  76‐77  and  ــابر (191 ــد  بن ــد مانن ــا باي اين، ي

هــايى كــه دركــى دارد، دركــش را  اســپينوزا وجــدان را مطلقــاً كنــار گذاشــت يــا در همــه حوزه

  .عملى، خواه حوزه نظری پذيرفت، خواه حوزه

از اختيـار قصـد  نقد عقل محـضاند كه مفهومى كه كانت در  برخى مفسران كانت متذكر شده. 6

اخلاق متفاوت اسـت و همـين دو مفهـوم در  بنياد مابعدالطبيهكند با معنای اختيار در كتاب  مى

 نقد عقل محـضدر . پهلويى مفهوم اختيار شده است نيز باعث ايهام و دو نقد عقل عملىكتاب 

كننـده سلسـله علـّى و قوه آغـاز (spontaneity)مفهوم آزادی و اختيار به عنوان خودانگيختگى 

بنيـاد در . كنـد يـاد مى Willkurكانت از ايـن مفهـوم بـا كلمـه . شود جديد در زمان مطرح مى

گذاری، يعنى  در قانون (atonomy)ل داخلى ، مفهوم آزادی به عنوان استقلامابعدالطبيعه اخلاق

. شـود استقلال از هر قانون از قبل مفروض و مبدئيت برای صدور قـوانين اخلاقـى مطـرح مى

  (Beck, 1960, p. 176‐178) .برد كار مى هرا در مورد اين معنا ب willeكانت اصطلاح 

آزادی تكـوينى، مبـدئيت و . اميدتوان آزادی تكوينى و آزادی تشريعى ن اين دو معنای اختيار را مى

گذاری يا ادراك حسن و قبح افعـال و بايـدها و  سببيت خارجى است و آزادی تشريعى، قوه قانون

مطرح شـد كـه معنـای عملـى  عقل نظریالبته معنای سومى نيز از اختيار در كتاب . نبايدهاست

ايـن معنـا را . ها و دواعى بود اختيار بود و معنای سلبى داشت و به مفهوم عدم وابستگى به انگيزه

  .توان به آزادی تكوينى برگرداند هم مى

كنـد، بلكـه  اش صـرفاً آزادی تشـريعى را اثبـات نمى رسـد كانـت در بحـث اخلاقـى به نظـر مى

او ابتــدا اراده خــوب . ای بــرای اثبــات آزادی تكــوينى قــرار داده اســت آزادی تشــريعى را وســيله
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كنـد و آنگـاه اراده خـوب و تكليـف را  اخـلاق فـرض مىو تكليف را بـه عنـوان غايـت مطلـق 

نهايـت، آزادی تشـريعى را مبتنــى دانـد و در آزادی تشـريعى انسـان مىناشـى از عقـل عملـى و 

ــى مى ــر آزادی تكــوينى تلقّ ــد ب ــدين. كن ــار تكــوينى، پيش ب ــرض آزادی  ترتيــب آزادی و اختي ف

ــدرت قانون ــريعى و ق ــيش تش ــريعى پ ــت و آزادی تش ــذاری اس ــرض  گ ــئوليت  ف ــف و مس تكلي

  .اخلاقى
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